
 بعــد از قضيه‌ وفات پيامبر، آمدنِ به مســجد و آن خطبه‌ عجيب 
را خواندن، خيلى شــگفت‌انگيز اســت! اصلاً امثــال ما كه اهل 
ســخنرانى و حــرف زدن ارتجالى هســتيم، مى‌فهميم كه چقدر 
اين سخنان عظيم اســت. يك دختر هجده ساله، بيست ساله و 
حداكثر بيســت‌وچهار ســاله، آن هم با آن مصيبت‌ها و سختي‌ها 
به مســجد مى‌آيد، در مقابل انبوه جمعيت، با حجاب ســخنرانى 
مى‌كند كه آن ســخنرانى، كلمه به كلمــه‌اش در تاريخ مى‌ماند.

 فاطمــه)س( مثل يك فرشــته‌ 
نجات بــراى پيغمبر؛ مثل مادرى 
براى پدر خود؛ مثل‌ پرستار بزرگى 
براى آن انسان بزرگ، مشكلات 
را تحمل كرد. غمگســار پيغمبر 
 شــد، بارها را بــر دوش گرفت
عبادت خدا را كرد، ايمان خود را 
تقويت كرد، خودسازى كرد و راه 
معرفت و نور الهى را به قلب خود 
باز كرد. اينهاست آن ويژگي‌هايى 
كه آدمى را به كمال مى‌رســاند.

انسان به وســیله نوافل و مستحبات به اوج 
در کمال و قــرب الهی م‌یرســد، ولی این 
ظرفیت هنگام‌ی در ســاخت انسان و تعالی 
او مؤثر م‌یافتد که شــخص سالک، نسبت 
به تحصیل تقــوا و انجام واجبات به اطمینان 
رسیده باشــد؛ نوافل و مستحبات از کی نظر 
مکمل و متمم فرایض اســت و از نظر دیگر 
متمم و مکمل انســان در مسیر ال‌یالله است.

 التزام و استمرار بر نوافل و مستحبات سه اثر 
مهم دارد: 1. گناهان انســان را محو مک‌یند. 
2. نواقص و کمبودهایی را که بر اثر غفلت یا 
قصور در واجبات رخ داده است، جبران مک‌یند.  

3. موجب تقرّب به خداوند سبحان م‌یشود.

صفحه 7
یک‌شنبه ۱۲ دی ۱۴۰۰ 
۲۸ جمادی‌الاول۱۴۴3 - شماره ۲۲۹۳۰

معارف 
Maarefkayhan@Kayhan.ir

اصل مقام عبودیت و بندگی با واجبات تحقق می‌یابد و انســان در وهله اول با انجام وظایف واجب به خدا نزدکی م‌یشــود، اما 
انجام واجبات به تنهایی برای رســیدن به نهایت کمال و قرب الهی کافی نم‌یباشــد، انجام واجبات شرط لازم برای عبادت 
حداقلی اســت و شــرط کفایت برای عبادت حداکثری، انجام مستحبات است. انســان با انجام واجبات و ترک محرمات به 
کمال و قرب الهی دســت پیدا مک‌یند، ولی درجات بالاتری از قرب و کمال وجود دارد که تنها با مســتحبات امکان وصول دارد.

پرسش و پاسخ

صفحه معارف روزهای: شنبه ،یک‌شنبه
 سه‌شنبه و پنج‌شنبه منتشر می‌شود

تلفن‌های مستقیم:  33941991  - 35202221
Maarefkayhan@Kayhan.ir

جایگاه و مقام فاطمه)س( و فرزندانش
قال النبی)ص(: »فاطمهًْ بهجهًْ قلبی و ابناها ثمره فؤادی، و بعلها 
نور بصری، والائمه من ولدها امانتی و الحبل الممدود، فمن اعتصم 

بهم فقد نجا و من تخلف عنهم فقد هوی«. 
پیامبر اکرم)ص( فرمود: فاطمه)س( مایه سرور و شادی دل من است، 
و فرزندانش میوه قلبم می‌باشند و همسرش نور دیده من است، و امامان 
معصوم از فرزندانش امانت من می‌باشند، و ایشان چون ریسمانی محکم 
از جانب خدا به ســوی خلق خدا کشیده شده‌اند، هرکس به آنان چنگ 
بزند و متوســل شــود، نجات می‌یابد، و هر کس از آنها تخلف و دوری 

نماید هلاک می‌گردد.)1(
____________

1- بحارالانوار، ج 23، ص 143، ح 95

 شیعیان واقعی 
تبعیت رفتاری از اهل بیت)ع( دارند

یک مردی به همســر خود گفت: خدمت حضرت فاطمه زهرا)س( 
دخت گرامی رسول خدا برو و درباره من از آن حضرت بپرس: آیا من از 
شیعیان شما هستم. حضرت فاطمه)س( در پاسخ فرمودند: اگر به آنچه 
که ما اهل بیت دســتور داده‌ایم عمل کنی، و از آنچه که نهی ‌کرده‌ایم، 
خودداری نمایی، در این صورت تو از شیعیان )واقعی( ما هستی. در غیر 

این صورت شیعه نیستی )اگر ادعا کنی محب هستی(.)1(
____________

1- بحارالانوار، ج 65، ص 155

فاطمه)س(، لیلهًْ ‌القدر است
مرحوم آیت‌الله حسن‌زاده می‌نویسد: وقتی راجع به لیله‌القدر مشغول 
مطالعه بودم همه روایات را جســتجو کردم و جمع‌آوری و دسته‌بندی 
نمودم، اما مطلب برای من به خوبی روشــن نشــد تا اینکه در نهایت به 
استادم مرحوم آیهًْ‌الله محمد تقی آملی متوسل شدم به ایشان عرض کردم، 
آقاجان! لیله القدر را درنیافتم و برای من معلوم نشد. ایشان فرمودند: در 
آن روایتی که امام صادق)ع( جده‌اش فاطمه زهرا)س( را لیله‌القدر خوانده 
تامــل کن! عجبا که ما این همه روایت را جمع‌آوری کردیم به مدت دو 
سال، اما به این روایت برخورد نکردیم که حضرت فاطمه)س( لیله‌القدر 
است... رفتم و حدیث را در تفسیر کوفی پیدا کردم که می‌فرماید: »من 
عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرک لیله‌القدر« آری انســان کامل قرآن 
ناطق اســت و حضرت فاطمه مادر یازده امام معصوم قرآن ناطق است. 

___________پس باید بدین مناسبت آن حضرت لیله‌القدر باشد.)1(
1- هزار و یک کلمه، ج 3، ص 24

خصائص فاطمی )1(
پرسش:

حضرت فاطمه)س( به عنوان مــادر امامان معصوم)ع( از چه 
ویژگی‌ها و خصائصی برخوردار بودند، لطفا اهم آنها را بیان کنید؟

پاسخ:
حضرت فاطمه)س( به عنوان مادر امامان معصوم)ع( صدوسی ویژگی و 
خصیصه داشــته‌اند که برخی از آنها مربوط به قبل از ولادت و برخی دیگر 
از ولادت تا شهادت و در مرحله سوم بعضی از خصائص آن حضرت مربوط 
به بعد از شهادت می‌باشد. در اینجا به نحو اجمال به برخی از اهم ویژگی‌ها 
و خصائص فاطمیه قبل از ولادت می‌پردازیم. در کل سی خصیصه قبل از 
ولادت آن حضرت در کنیه و لقب و اســم مبارک فاطمه)س( مطرح شده 

است که به اهم آنها پرداخته خواهد شد.
1-ام‌العلوم

این کنیه مبارک حضرت فاطمه)س( حکایت از کثرت و زیادی علوم آن 
حضرت می‌کند و دلالت بر احاطه و تبحر آن حضرت به تمام علوم عقلیه و 
نقلیه دارد. در حدیث »عیون المعجزات« آمده است که حضرت زهرا)س( به 
امام علی)ع( عرض کرد: اگر بخواهم از علوم اولین و آخرین تو را خبر می‌دهم.

2- ام‌الفضائل
این کنیه شــریفه از کنیه ســابقه جامع‌تر است. زیرا علم و دانش یک 
فضیلتی از فضائل نفســانیه حضرت فاطمه)س( است و فضائل دیگرش را 
کســی نتواند احصاء نماید و به شمارش درآورد. فضائل آن بزرگوار دوگونه 
اســت. فضائل خارجی و فضائل داخلی. آنچه مربوط به خارج است، مانند 
اصالت و شرافت نسبتش که دختر پیامبر ختمی مرتبت و مادرش خدیجه 
طاهره و همســرش جناب امیرمومنان قطب عالم امکان و اولاد طاهرینش 
ائمه معصومین)ع( هستند و دیگر ولادت مبارکش در اسلام و تزویجش به 
روایت فریقین)شیعه و سنی( در آسمان و... می‌باشد. اما از فضائل داخلی آن 
حضرت، ذات ملکوتی صفات آن مرأت آیات ربانیه است که احصاء و استقصا، 
نتوان کرد. اعظم فضائل نفسانیه آن حضرت، عصمت و عفت و معارف حقه 

و حقایق نظریه است که به ملکه تامه تبدیل شده بود.
3- ام‌الکتاب

در تفاســیر عامه و خاصه »ام‌الکتاب« از اسمای سوره مبارکه »الحمد« 
شمرده شده برای آنکه اصل قرآن است، و بعید نیست حقیقت فاتحهًْ‌الکتاب 
حضرت فاطمه زهرا)س( باشد. مرحوم مجلسی می‌نویسد: این بزرگواران را 
می‌توان به اوصاف و القابی که دوستان می‌دانند در مقام اعظام و اکرام بگویند، 
مگر اینکه منافی باشد با نصوص خاصه ایشان.‌ مثلا کسی فاطمه زهرا)س( 
را در زیــارت یا در مدح و ثناء بخواند: »ام‌الابــرار، ام‌الاطهار، ام‌المطهرین، 
ام‌النجباء یا ام‌الانوار جایز اســت و منافاتی با شــخصیت آن حضرت ندارد. 
بنابراین می‌توان از کنیه‌های مذکوره هزاران القاب از برای حضرت صدیقه 
طاهره بیان کرد، و اوصاف مختصه‌اش را به قالب لفظ درآورد و خطاب نمود.

4- ام‌ابیها
یکی از مهم‌ترین کنیه‌های خاصه مأثوره حضرت فاطمه)س( ام‌ابیها است. 
امام صادق)ع( می‌فرماید: »ان فاطمه تکنی ام‌ابیها«)مقتل‌الطالبین، ص57( 
و در کشــف‌الغمه بدین عبارت آمده است: »ان النبی کان یحبها و یکنیها 
بام‌ابیها« همانا پیامبر اکرم)ص( حضرت فاطمه)س( را دوســت می‌داشت 
و کنیه او را ام‌ابیها نامید)ج1، ص46( شــکی نیســت که ام‌ابیها در معنای 
حقیقی آن در اینجا مراد نیســت، بلکه به طریق مجاز مقصود است. ام در 
لغت عرب به معنی قصد است، و به فارسی امُ اصل هر چیزی را گویند. آنچه 
کثیرالاستعمال است و غالبا آن را اراده می‌کنند، همان معنی اصل می‌باشد.
ادامه دارد

»اگر به كتابهاىي كــه درباره‌ فاطمه‌ زهرا)س( 
به‌وسيله‌ محدّثين اهل ســنّت نوشته شده است، 
نگاه كنيد، روايات بســيارى را م‌ىبينيد كه از زبان 
پيغمبر)صل‌ىاللَّ‌عليه‌وآلــه( در ســتايش صدّيقه‌ 
طاهره)س( صادر شده است و يا رفتار پيغمبر با آن 

بزرگوار را نقل مك‌ىنند.«)1373/09/03(
صفات الگو بخش زهرا)س(

»فاطمه‌ زهرا)س( صدّیقه‌ کبرا است در میان صدّیقین 
و صدّیقات، کبرا یعنی بزرگترین صدّیقه است این بزرگوار.

انجام واجبات یا‌ ترک محرمات؟ این دو در حقیقت 
یک چیز است و تحت عنوان انجام وظیفه بندگی مطرح 
می‌شود اما اگر بخواهیم اولویت بندی کنیم باید بگوییم 
ترک گناه و حرام نســبت به انجــام واجبات اولویت 
دارد، چون تا زمانی که شخص گناه می‌کند، واجبات 
و عباداتش مقبول نمی‌شــود و تأثیر داشتن واجبات 
منوط به‌ ترک گناه و تقوا است. بنابراین باید از توبه و 
ترک گناه شــروع کرد و در ضمن آن به واجبات خود 
هم عمل نمود و سعی کرد گذشته را اگر حق‌الناس و 
یا حق‌الله به عهده دارد جبران کند تا خدای متعال او 
را به‌عنــوان یکی از بندگان خوب خود بپذیرد و مورد 

عنایت و حمایت خود در دنیا و آخرت قرار دهد. 
ســفارش کردن ائمه دین)ع(، به مســتحبات، 
منافاتی با فرمایشات نسبت به انجام واجبات ندارد. 

البتــه در ابتدای راه، قرب فرایض و واجبات اولویت 
دارد و در کنار آن به مستحبات هم پرداخته می‌شود 
اما در مراحل نهایی راه، بعد از رســیدن به رضایت 
الهی، قرب نوافل نیز به آن افزوده می‌شود و کسب 
محبت الهی هــم به مرحله قبلی اضافه می‌گردد و 
سالک وارد ریاضت‌های شرعی می‌شود. برای مشخص 
شدن این مطلب توجه به نکات زیر ضروری است: 

 علت سفارش ائمه)ع( و بزرگان 
به مستحبات

 باید بدانیم که واجبات بسیار اهمیت دارد، زیرا 
اصل مقام عبودیت و بندگی با واجبات تحقق می‌یابد 
و انســان در وهله اول با انجام وظایف واجب به خدا 
نزدیک می‌شــود، اما انجام واجبات به تنهایی برای 
رسیدن به نهایت کمال و قرب الهی کافی نمی‌باشد، 
انجام واجبات شرط لازم برای عبادت حداقلی است و 
شرط کفایت برای عبادت حداکثری، انجام مستحبات 
است. انسان با انجام واجبات و ترک محرمات به کمال 
و قرب الهی دست پیدا می‌کند، ولی درجات بالاتری 
از قرب و کمال وجود دارد که تنها با مستحبات امکان 
وصول دارد، در نتیجه برای اینکه انسان در راه خدا 
قرار بگیرد و به سمت اخلاص حرکت کند و به کمال 
نهایی خود واصل شود، طی مراحل زیر ضرورت دارد. 
1- قرب فرایض، یعنی ظرف انجام واجبات و ترک 

محرمات و به عبارتی ظرف تحصیل تقوا. 
2- قرب نوافل، به معنی انجام مستحبات و ترک 

مکروهات و به عبارتی ظرف تحصیل ورع. 
مرحله قرب فرایض در حقیقت وادی عقل است 

و با عقلانیت و استدلال عقلی و دینی طی می‌شود، 
ولی مرحله قرب نوافل، مربوط به وادی عشق و قلب 
است و البته مرحله عشق و قلب بسی فراتر و نهایی‌تر 

از مرحله عقل و وظیفه می‌باشد. 
نوافل، مکمل فرائض

انســان به وسیله نوافل و مســتحبات به اوج در 
کمال و قرب الهی می‌رسد، ولی این ظرفیت هنگامی‌ 
در ســاخت انسان و تعالی او مؤثر می‌افتد که شخص 
ســالک، نســبت به تحصیل تقوا و انجام واجبات به 
اطمینان رسیده باشد؛ زیرا مرتبه نافله پس از واجب 
اســت و بدون تقوا، ورع حاصل نمی‌شــود. نوافل و 
مستحبات از یک نظر مکمل و متمم فرایض است و از 
نظر دیگر متمم و مکمل انسان در مسیر الی‌الله است. 
به این حقیقت درخصوص نوافل یومیه با صراحت در 
برخی روایات‌ اشاره شده است. این بدان معنى است 
که اصل در عبادت، فرایض و حقیقت عبودیت در انجام 
واجبات است و نوافل و مستحبات براى تکمیل نواقصى 
است که در مقام عمل به فرایض از ناحیه قصور انسان 
پیش م‌ىآید، آن هم براى هر کسى متناسب با منزلت 

عبودى و مَرتبت توحیدى وى می‌باشد. از سوی دیگر 
عبادت‌هاى مســتحب نقش مهمى در سرعت و اوج 
بخشیدن به تکامل انســان دارند، زیرا اولا: بعضى از 
نوافــل، پاره‌اى از فرائض را که به‌صورت ناقص و فاقد 
شــرط »مقبولیت« )و نه به‌صورت باطل( انجام شده 
است جبران م‌ىکند )مثل اینکه نماز به‌صورت صحیح 
خوانده شــود، اما همراه با حضور قلب نباشد( و ثانیا: 
برخى کمالات نیز به‌گونه‌اى اســت که تنها از طریق 
انجام مســتحبات به دســت می‌آید. در حدیث قرب 
نوافل که با سندهاى معتبر در منابع حدیثى شیعه و 
اهل سنت روایت شده، آمده: عن ابی‌عبد الله)ع( قال: 
قال رسول‌الله)ص( قال الله: ما تحبب الی عبدی بشیء 
احب الی مما افترضه علیه و انه لیتحبب الی بالنافله 
حتی احبه، فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و 
بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به، و یده التی 
یبطش بها و رجله التی یمشی بها اذا دعانی اجبته و 
اذا سألنی اعطیته. امام صادق)ع( از پیامبر)ص( روایت 
کرده که خداوند فرمود: اظهار دوستی نکرد بنده من 
به چیزی دوست داشتنی‌تر از آنچه واجب کردم بر او، 

و او با نوافل به ســوی محبت من می‌آید تا اینکه من 
نیز او را دوســت بدارم. پس هنگامی‌ که او را دوست 
بدارم شنوایی او می‌باشم آنگاه که می‌شنود؛ و بینایی 
او می‌باشم آنگاه که می‌بیند؛ و زبان او می‌باشم آنگاه 
که سخن می‌گوید؛ و دست او می‌باشم آنگاه که ضربه 
می‌زند؛ و پای او می‌باشم آنگاه که راه می‌رود؛ هنگامی‌ 
که به درگاه من دعا کند اجابت می‌کنم و اگر از من 
درخواست کند به او می‌دهم«. )اصول کافی، ج 2، ص 
352( از این روایت معلوم می‌شــود چشم دل که در 
اثر عادت و انس به طبیعت و عالم ملکى کم‌سو شده 
و تــوان دیدن حقایق را ندارد، در اثر انجام واجبات و 
مستحبات، دید خود را باز خواهد یافت و تنها راه روشن 
کــردن آن از طریق اطاعت خداوند )انجام واجبات و 
ترک محرمات( اســت که آن هم به مرور زمان و به 

تدریج به دست م‌ىآید.
آثار تقید به مستحبات

 التزام و اســتمرار بر نوافل و مستحبات سه اثر 
مهم دارد:

1. گناهان انسان را محو می‌کند، چنانکه خداوند 

متعال می‌فرماید: در آغاز و انجام روز و ساعاتی از شب 
نماز بگزار، زیرا نیکی‌ها، بدی‌ها را از میان می‌برد )هود: 
114( و در حدیث آمده است: که نماز مؤمن در شب 
گناهان روز او را از بین می‌برد. )جامع احادیث‌الشیعه، 
ج 7، ص 107( و در بعضی نقل‌ها آمده است: نماز وتِرْ 
گناهان را از بین می‌برد. )همان، صص 107، 108( 
2. نواقص و کمبودهایی را که بر اثر غفلت یا قصور 
در واجبات رخ داده است، جبران می‌کند. مثلًا نوافل 
یومیه خصوصاًً نوافل شب نواقص نمازهای یومیه را 
مرتفع می‌سازد، روزه‌های مستحبّی نواقص روزه‌های 
مــاه رمضان را برطرف می‌کند، صدقات مســتحبّ 
کمبودهای واجبات مالی از قبیل زکات و خمس را 
رفع می‌نماید و... احتمال دارد که اعمال مســتحب 
مطلقاً در رفع نواقــص کلیه فرایض و واجبات مؤثر 
باشــد. در این مورد به چند حدیث‌ اشاره می‌شود. 
از امام باقر)ع( نقل شده است که فرمود: إنمَّا جُعِلتَْ 

النّافلهُ لیَِتُمَّ بها ما یفَْسُد منَ الفْریضهِ؛ نماز نافله برای 
آن قرار داده شــده است که فساد و نقص فرایض را 
جبران کند )جامع احادیث‌الشیعه، ج 7، صص 116، 
118( و در حدیث دیگر آمده است: إنَّ تبارکَ و تعالی 
أتمَّ صلوهًَْ الفْریضهًَْ بصلوهًِْ النّافلِهِ؛ خداوند تبارک و تعالی 

نماز واجب را با نماز نافله کامل کرده است.)همان(
 ابوحمزه ثمالی می‌گوید که امام)ع( فرمود: هیچ 
نمازی بدون حضور قلب قبول نیســت. من عرض 
کردم: فدایت شــوم، همه ما هلاک شدیم؟ فرمود: 
نه، زیرا خداوند متعال این‌گونه عبادات را به وسیله 

نافله‌ها کامل می‌گرداند. )همان، ص 135( 
3.موجب تقرّب به خداوند ســبحان می‌شــود، 
چنانکه قرآن می‌فرماید: مؤمنان حقیقی شب‌ها پهلو 
از بستر برمی‌دارند و خدا را با بیم و امید می‌خوانند 
و از آنچه روزی‌شــان کرده‌ایم انفاق می‌کنند. پس 
هیچ‌کس نمی‌داند به پاداش اعمال‌شان چه نعمت‌ها 
به‌عنوان چشم‌روشنی برای آنها در عالم غیب آماده 
شده است. )سجده: 16 و 17( و نیز می‌فرماید: پاسی 
از شب را برای ادای نافله بیدار باش، باشد که خدایت 

تو را به جایگاه پسندیده‌ای برگزیند.)اسراء: 79(
از: سایت پرسمان

‌شخصیت فاطمه زهرا)س( 
در بیان رهبــر انقلاب 

 حالا می‌خواهیم از ایشان درس بگیریم؛ زنها هم 
درس بگیرند، مردها هم درس بگیرند؛ همه -عالم و 
جاهل- درس بگیرند. ببینیم درباره‌ این بزرگوار در 
کلمات ائمّه‌ معصومین، آنچه ذکر می‌شود از مدایح، 

چه چیزهایی است. 
در زیارت امام رضا)ع( وقتی نوبت به حضرت زهرا 
می‌رسد برای صلوات -آن زیارتی که سر تا پا صلوات 
است- ]میگوید[: الَلّهُمَّ صَلِ‌ عَلی‌ فاطِمَةَ بنِتِ نبَیِّک؛ 
این یک خصوصیّت. این خصوصیّت خیلی مهمّی 
است؛ البتّه قابل تأسّی نیست؛ همه دختر پیغمبر 
نمی‌شوند؛ امّا انتساب به پیغمبر به‌صورت دختر او، 
نشان‌دهنده‌ رفعت مقام است. وَ زَوجَةِ وَلیِِّک، این هم 
دوّمی؛ البتّه این هم قابل دستگیری نیست و همه 
نمی‌توانند زوجه‌ ولیّ خدا بشــوند؛ امّا رفعت مقام، 
رفعت شأن و جاه و جلال این بزرگوار را نشان می

بطَینِ الحَسَنِ وَ الحُسَینِ سَیِّدَی شَبابِ  دهد. وَ امَُّ السِّ
اهَلِ الجَنَّة؛ جنبه‌ کاربردی این ]خصوصیّت[، بیشتر 
از آن دو صفت قبلی اســت؛ جنبه‌ کاربردیِ تربیت 
سبطَین. سبطَینی که »سَیِّدَی شَبابِ اهَلِ الجَنَّة« 
هستند، مادرشان این بزرگوار است؛ دامان پاکیزه‌ 
این مادر است که توانسته اینها را تربیت بکند. این 
آن چیزی است که می‌تواند برای ما به‌عنوان الگو، 

به‌عنوان اسوه مطرح بشود.
قیََّهًِْ  قیََّهًِْ النَّ هًْ التَّ رََ هرَهًِْ الطّاهِــرَهًِْ المُطَهَّ بعد، »الَطُّ
کیََّهًْ« که همه‌ اینها کاربردی اســت؛  ضیَّــهًْ الزَّ الرَّ
طهارت، با سه بیان که البتّه این سه بیان »طهر«، 
»طاهر« و »مطهّر« تفاوتهایی از لحاظ معنا با هم 
دارند. ]هر[ سه تعبیر اشاره‌ به طهارت و پاکیزگی 
اســت: طهارت روح، طهــارت دل، طهارت مغز، 
طهارت دامان، طهارت سرتاسر زندگی. این کاربردی 
اســت، این برای ما درس اســت؛ باید سعی کنیم 
خودمان را پاکیزه کنیــم، باید خودمان را تطهیر 
کنیــم؛ بدون طهارت باطن نمی‌شــود به مقامات 
رسید؛ به حریم ولایت این بزرگوارها هم نمیشود 
رســید؛ طهارت باطن لازم است. طهارت باطن، با 
تقوا است، با ورع است، با ملاحظه است؛ ملاحظه‌ 
دائمی و مراقبت دائمــی از خود طهارت به‌وجود 
می‌آورد. البتّه انســان جایزالخطا اســت و ممکن 
اســت بر ما سیاهی‌هایی عارض بشود امّا راه پاک 
کردنِ آن سیاهی‌ها را هم خدا به ما نشان داده، یاد 
داده: توبه، استغفار. استغفار کنیم؛ استغفار، یعنی 

عذرخواهی کردن؛ »استغفر الله«، یعنی خدایا عذر 
می‌خواهم، معذرت می‌خواهم. واقعاً، قلباً از ته دل 
از خدای متعال معذرت بخواهیم؛ این استغفار است، 
هرَةِ  این آن سیاهی را و آن لکّه را پاک می‌کند.الَطُّ
قیَّه، آن  قیَّــة، همان تقوا؛ الَنَّ رَة. التَّ الطّاهِرَةِ المُطَهَّ
نقاوت و پاکیزگی باطنی و قلبی؛ اینها خصوصیّات 
فاطمه‌ زهرا)س( است. ما اینها را بایستی به‌عنوان 
الگو در نظر داشته باشیم و خودمان را به آن نزدیک 

کنیم.«)۱۳۹۵/۰۱/۱۱(

 تولّی فاطمه زهرا 
مایه افتخار و سرفرازی

»نعمــت بزرگی اســت تولّی فاطمــه‌ زهرا و 
صدیقه‌ کبری)س( برای ما. خدا را شــکر که او را 
شناختیم؛ خدا را شکر که خودمان را به ذیل عنایت 
او متوسل کردیم و خدا را شکر که نعمت وجود او 
را قدر دانســتیم، به او توسل جستیم، از او معرفت 
خواستیم، به او محبت ورزیدیم. اینها نعمتهای بزرگ 

خداست.«)1386/04/14(
غمگسار پیامبر در شعب ابی طالب

»دخترى كه در كوره‌ گداخته‌ مبارزات سخت 
پيغمبر در مكه متولد شد و در شعب اب‌ىطالب يار و 
 غمگسار پدر بود. دخترى حدوداً هفت، هشت ساله 
يا دو، ســه ســاله- بنابر اختلاف روايات، كمتر و 
بيشــتر- در شــرايطى كه خديجه و ابوطالب از 

دنيــا رفتند، آن شــرايط دشــوار را تحمل كرد. 
پيغمبر تنهاست، ب‌ىغمگسار است، همه به او پناه 
م‌ىآورند؛ ولى يكست كه غبار غم را از چهره‌ خود 
او بزدايد؟ ‌كيوقت خديجه بود، كه حالا نيســت. 
ابوطالب بود، كه حالا نيســت. در چنين شرايط 
دشــوارى، در عين آن گرسنگي‌ها و تشنگي‌ها و 
ســرما و گرماى دوران سه‌ســاله‌ شعب اب‌ىطالب 
كه از دورانهاى ســخت زندگى پيغمبر است و آن 
حضرت در دره‌اى با همه‌ مســلمانان معدود، در 

هيچ نيم سالى نگذشت كه اين شوهر، كمر به جهاد 
ف‌ىسبيل‌الله نبسته و به ميدان جنگ نرفته باشد و 
اين زن بزرگ و فداكار، همسرى شايسته‌ كي مرد 
مجاهد و كي سرباز و سردار دائمى ميدان جنگ را 

نكرده باشد.«)1368/10/26(
سخنرانی بی‌نظیر

» بعد از قضيه‌ وفات پيامبر، آمدنِ به مســجد 
و آن خطبه‌ عجيب را خواندن، خيلى شگفت‌انگيز 
است! اصلًا امثال ما كه اهل سخنرانى و حرف زدن 
ارتجالى هستيم، م‌ىفهميم كه چقدر اين سخنان 
عظيم است. كي دختر هجده ساله، بيست ساله و 
حداكثر بيست‌وچهار ساله- كه البته سنّ دقيق آن 
حضرت مسلّم نيست؛ چون تاريخ ولادت آن بزرگوار 
مســلّم نيست و در آن اختلاف است- آن هم با آن 
مصيبتها و ســختيها، به مسجد م‌ىآيد، در مقابل 
انبوه جمعيت، با حجاب ســخنرانى مك‌ىند كه آن 
ســخنرانى، كلمه به كلمه‌اش در تاريخ م‌ىماند.« 

)1377/02/07(
سخن گفتن فرشتگان با حضرت زهرا

»از امام صادق‌)ع( روايت شده است كه فرمود: »ان 
فاطمه كانت محدثه«، آن بزرگوار »محدثه« بود. يعنى 
فرشتگان بر او فرود م‌ىآمدند، با او مأنوس م‌ىشدند 
و با او ســخن م‌ىگفتند. اين، مشخصه‌اى است كه 
روايات متعددى درباره‌ آن وجود دارد. »محدثه« بودن 
مخصوص شيعه هم نيست. شيعه و سنى معتقدند كه 
در دوران اسلام، كسانى بوده‌اند يا م‌ىتوانسته‌اند وجود 
داشته باشند كه فرشتگان با آنها سخن بگويند. مصداق 
اين در روايات ما، فاطمه‌ زهراست.«)1371/09/25(

مضمون »صحیفه فاطمه« 
»در روايتــى از اميرالمؤمنين)ع(، نقل شــده 
اســت كه فاطمــه‌ زهرا)س(به ايشــان م‌ىگويد: 
»ملائكه م‌ىآينــد و مطالبى را به من م‌ىگويند.« 
اميرالمؤمنين به ايشــان م‌ىگويد: »وقتى صداى 
ملك را شــنيدى، به من بگو تا آنچه را م‌ىشنوى 
بنويســم.« و اميرالمؤمنين، آنچه را كه ملائكه به 
فاطمه‌ زهرا)س(املا مك‌ىردند نوشت و اين، كتابى 
شــد كه در نزد ائمه‌ ما)ع( بود و هست و »مصحف 

فاطمه« يا »صحيفه فاطمه« ناميده م‌ىشود.
در روايات متعددى است كه ائمه)ع(براى مسائل 
گوناگون خود، به »مصحف فاطمه« رجوع مك‌ىردند. 
بعــد امام م‌ىفرمايد: »انه ليس فيها حلال و حرام«؛ 
در اين كتاب، احكام حلال و حرام نيســت. اما »فيها 
علم ما كيون«؛ بلكه همه‌ حوادث جارى بشــرى در 
دورانهاى آينده، در اين كتاب هست. اين، چه دانش 
والاىي است! اين، چه معرفت و حكمت ب‌ىنظيرى است 
كه خداى متعال به كي زن در سنين جوانى بخشيده! 

اين، مربوط به مسائل معنوى است«)/1371/09(
درس‌های زندگی حضرت زهرا 

»عزیــزان من، جوانان عزیز! امــروز در دوران 
جمهوری اســامی این فرصت برای آحاد جامعه 
هســت که درســت حرکت کنند، درست زندگی 
کنند، مؤمنانه زندگی کنند، با عفّت زندگی کنند. 
درس زندگــی صدّیقه‌ طاهــره، فاطمه‌ زهرا)س( 
این اســت برای ما: تلاش، اجتهاد، کوشش، پاک 
زندگــی کردن؛ همچنانکــه آن بزرگوار یکپارچه 
رَهًِْ  هرَهًِْ الطّاهِرهًِْ المُطَهَّ معنویتّ و نور و صفا بود: الطُّ
کیَهًْ؛ پاکی و آراستگی و  ضیَّة[ الزَّ هًِْ ]الرَّ قیَّ هًِْ النَّ قیَّ التَّ
تقوا و نورانیّت آن بزرگوار، همان چیزی اســت که 
در طول تاریخ تشــیّع بر معارف ما سایه‌افکن بوده 

است.« )۱۳۹۳/۰۱/۳۱(
به کوشش: کامران پورعباس

حال تبعيد اجبارى، زندگى مك‌ىردند؛ اين دختر 
مثل كي فرشته‌ نجات براى پيغمبر؛ مثل مادرى 
براى پدر خود؛ مثل‌پرستار بزرگى براى آن انسان 
بزرگ، مشــكلات را تحمل كرد. غمگسار پيغمبر 

شــد، بارها را بر دوش گرفت، عبادت خدا را كرد، 
ايمان خود را تقويت كرد، خودســازى كرد و راه 
معرفت و نور الهى را به قلب خود باز كرد. اينهاست 
 آن ويژگيهاىي كه آدمى را به كمال م‌ىرســاند.«

)1371/09/25(

»بعد هم كه به مدينه هجرت كرد، همسر مردى 
شــد كه تمام زندگي اش جهاد ف‌ىسبيل‌الله بود و 
در تمام قريب به يازده سال زندگى مشترك فاطمه‌ 
زهرا و اميرالمؤمنين)عليهماالسّلام(، هيچ سالى، بلكه 

بررسی چیستی قرب فرائض و قرب نوافل

نقش مستحبات در کمال‌یابی انسان

تنها زن و شــوهری که با هم معصومند، امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا 
)علیهما السلام(بودند. حتی پیغمبر ما خودش معصوم بود، خدیجه، خیلی 
بزرگوار است، اما معصوم نبود. تنها زن و شوهری که هر دو معصوم هستند، 
هر دو شهید هستند، حق هر دو غصب شد، قبر هر دو مجهول است.این 

دو بزرگوار هستند.
قبر هر دو مخفیانه بود، قبر فاطمه زهرا که هنوز هم معلوم نیســت، 
امیرالمؤمنین هم تا صد ســال قبرش مخفی بود، بعد از صد سال روشن 

شد قبرش کجاست. 
پس، از نظر عصمت، شهادت، غصب شدن حق، مخفی بودن قبر، مقام 
شفاعت و شهادت و در خیلی چیزها، در بسیاری از چیزها اگر نگوییم همه 

چیز، فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین)ع( همتای هم بودند. 
حیای فوق‌العاده

حیــا و حجاب فاطمه زهرا)س( چنان بود که نگران بود پس از مرگ 

هنگام تشــییع جنازه اش بدنش پیدا باشد، گفت که من از دنیا می‌روم، 
بدن من را می‌گذارند روی تابوت، بدنم پیداســت. او از این بابت نگران 
بود. یک نفر از اصحاب آمد گفت من در منطقه حبشه بودم، تابوت تخته 
صاف نبود،بلکه تخت‌هایی بود که یک دیواره‌های کوچکی هم داشــت، 
-امیرالمومنین ع- به حضرت زهرا فرمود: بدن تو را در تابوتی می‌گذارم 
که دیوار دارد و برجســتگی‌های بدن تو را مــردم نمی‌بینند، زهرا)س( 

آنوقت خوشحال شد.
 برخی‌ها عشق به اهل‌ بیت)ع( دارند ولی نام بچه‌اش را حسن، فاطمه 
و یا زهرا نمی‌گذارند. ایمان که داری. در دلت اعتقاد به امیرالمؤمنین)ع( 
داری. اسم بچه‌هایت را علی بگذار... نگو خواهرم فاطمه دارد، برادرم مهدی 
دارد. خــب خواهرت هم یخچال دارد، برادرت هم موبایل دارد. چرا آنجا 

نمی‌گویی برادرم دارد من نمی‌خواهم. 
حجت‌الاسلام قرائتی

زن و شوهر معصوم و شهید 


